
آیا در تفکرات فمنیسمي جایگاهي براي 
زنان مسلمانان در نظر گرفته شده است؟

ببینید تفکرات فمنیسم با توجه به تعریفي 
که دارند، خودشان معتقدند به دنبال احقاق 
حقوق زنان هستند؛ بنابراین آن ها هدف را 
عام تعریف کردند. خاست گاه این تفکر، 
آمریکا و فرانسه و کشورهاي دیگر بوده 
است، اما این که بیایند بگویند ما جایگاه 
خاصي براي مطالبات زنان مسلمان قائل 
هستیم، به نوعیمي توان گفت آن ها چنین 
عده اي  عین حال  در  اما  ندارند،  تعابیري 
آمده اند در کشورهاي مسلمان اهدافي که 
فمنیسم ها داشته اند را به نفع خودشان دنبال

 

. ند ه ا د زجمله کر ا
ایران  که عده اي در 
ند  مده ا این تفکرات آ
بومي  مثلا؛ً را  کرده اند 
ي  د ا ز در آ منتها  زنان. 

نوع  یک این  اقدامات 
اشتباهي وجود دارد، آن هم این که؛ اصلاً باید 
دید که در اسلام جایگاه زن چگونه است 
و آیا اصلاً نیازي به چنین دیدگاهي براي 
زن وجود دارد یا خیر؟! در واقع ما مي بینیم 
زن در اسلام به لحاظ خلقت، شخصیت، 
تکوین و تکلیف و شأنیت؛ متفاوت از آن 
چیزي است که فمنیسم ها تعریف کرده اند. 

پس باید گفت؛ در صورت مسئله 
ما باید یک تجدیدنظر داشته باشیم که 
نگاه اسلام به زن چیست و  این چنین 
به زن نگاه کنیم که اسلام در بسیاري از 
تکالیف بین زن و مرد هیچ تفاوتي قائل 
نشده و تکلیف را انساني مي داند. اگر چنین 
نگاهي داشته  باشیم، نمي توانیم سنخیتي بین 
نگاه اسلامي به زن و نگاه فمنیسمي داشته 
با ظهور  این که  به  باتوجه  اگرچه  باشیم. 
انقلاب اسلامي، زنان به جایگاه والایي در 
رشد انسان در بعد اجتماعي و خانوادگي 
رسیدند، امروز آن ها سعي مي کنند جامعه 
ما را تحت الشعاع قرار بدهند که اگر به این 
منظر نگاه کنیم؛ بله! یکي از اهداف آنان 
زنان مسلمان جامعه ما هستند و تبلیغاتي 
را هم براي این موضوع در نظر گرفته اند 
تا با تحت الشعاع قراردادن زنان ما، به کلیت 

جامعه آسیب بزنند.

نظریات  این  اعِمال  در  اندازه  چه  تا 
توانسته اند به موفقیت هایي هم برسند؟

باید  شما  سؤال  این  جواب  براي  ببینید 
این  را بررسي کنیم که فمنیزیم امروز در 

فمنیسم  ؛ 
نه مرد ... نه زن، 

هیچ! 
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غرب در چه مرحله و چه نقطه اي است. 
ما امروز این تفکر را در غرب در مقابل 
دو نقد مي بینیم. نقدهاي بیروني و دروني. 
منظورم از نقدهاي دروني، نقدهایي است 
که توسط کساني گفته مي شود که خودشان 
به این باور رسیده بودند که فمنیزیم براي 
بندهاي فراوان اجتماعي و  از  رهایي زن 
خانوادگي به وجود آمده است، اما خودشان 
نقدهاي شدیدي به این تفکر وارد کردند. از 
جمله  این نقدها، گرایش هاي مختلفي  است 
که در این تفکر وجود دارد که با توجه به 
نظریات ارائه شده در این تفکر، این گروه 
نقاد آمده اند و فمنیسم را به جنگ علیه زنان 

تعبیر کرده اند.
زني که امروز فمنیسم از آن تعریف مي کند؛ 
از  مي خواهد  که  زني  نیست،  زن  دیگر 
زن بودن خارج شود و در واقع نمي خواهد 
مرد هم باشد؛ چرا که مرد را هم نفي مي کند 
و  اسارت  عوامل  از  یکي  را  او  اصلاً  و 
بدبختي زن مي داند، پس این زن باید به چه 

پناه ببرد؟
و این گونه  است که در مقابل این شاخه از 
فمنیسم هاي رادیکال و سیاه، شاخه دیگري 
از فمنیزیم هستند که در مقابل فمنیسم قرار 

گرفته اند و معتقدند که زن باید مادر هم 
باشد و نهاد خانواده داشته  باشد و این گونه 
یک نقد دروني از فمنیسم ها علیه فمنیسم ها 

وجود دارد و یک نقد بیروني.
 

با همه ي این نقدها و دفاعیات از فمنیسم 
در خودشان، استقبال و یا عدم توفیق این 
فعالیت ها در کشور ما تا چه حد بوده  

است؟
قبل از پیروزي انقلاب این تفکر در کشور 
از  بعد  اما  استقبال قرار گرفته  بود،  مورد 
پیروزي انقلاب این استقبال به دوره هاي 

مختلفي تقسیم مي شود؛
در دهه ي اول انقلاب که این تفکر اصلًا 
نمي تواند جایگاهي در جامعه باز کند؛ چرا 
که اندیشه هاي حضرت امام و اسلام بسیار 
زیاد در روح جامعه جاري است و همه تنها 
به دنبال اسلام هستند و به دنبال هیچ تفکر 
دیگري نمي روند، اما متأسفانه در بعد از 
دهه دوم انقلاب، شما نشریات و کتبي را 
مي بینید  و البته شاهد غفلت هایي در وزارت 
گذاشتن  نمایش  به  و  نشر   در  و  ارشاد 
فیلم هایي هستید که در این ها ترویج و تبلیغ 
فرهنگ غرب به وفور دیده مي شود، نه فقط 

در مسئله زن؛ بلکه در دیگر مسائل هم.
در این بین افرادي هم هستند که به شدت 
دنبال رو فرهنگ غرب هستند، چرا که آن ها 
آزادي را با تعاریف و تعابیر غربي ترجمه 
مي کنند. مثلاً در بحث حجاب، چون آن ها 
حجاب را محدودیت مي دانند، پس شروع 
مي کنند به مقابله با حجاب و به این ترتیب 
شبهاتي را وارد مي کنند و از آن جا که جرئت 
ندارند در کشور اسلامي به طور کامل اسلام 
را نهي کنند؛ آمده اند آن تفکرات غربي را 
بومي کرده و یک پسوند اسلامي را هم به 
آن اضافه مي کنند تا بدین ترتیب توجیهي 
براي فعالیت هاي شان هم داشته باشند، غافل 
با تفکرات  از این که مباني اسلام در کل 
اومانیسم و لیبرالیسم و ... غرب به هیچ 

عنوان هم خواني نداشته و ندارد.

پس مي تــوانیم بگوییم ایــن تعبــیر 
مدتــي است  که  هم  »فمنیسم اسلامي« 
آن  ترویج  حال  در  کشور  در  عده اي 
هستند، از همین تفکر و فعالیت نشأت 

گرفته است؟
ببینید ما چه تعبیري مي توانیم از فمنیسم 
بگوییم  اگر  باشیم؟  داشته  اسلامي 

اشاره:
»فمنیسم لغتی فرانسوی  است که به آنچه در قرن 19 در آمریکا، تحت عنوان »جنبش زنان« معروف بود، اطلاق مي شد. جنبش زنان 
مجموعه متنوعی از گروه هایی بود که هر یک به نحوی در »پیش برد« موقعیت زنان تلاش می کردند. البته فرهنگ علوم سیاسی، 
فمنیسم را این گونه معرفی می کند: »دفاع و جانبداری از حقوق زنان و عقیده به برابری زن و مرد در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و مبارزه در راه وصول به این برابری«.
از نظر تاریخی، در دهه 1980 میلادی، فمنیسم به عنوان یک لغت، معانی متفاوتی را پیدا کرد. در این دوره حامیان نقش اجتماعی 
زنان که از حقوق آنان به عنوان یک موجود مستقل نیز دفاع می کردند، »فمنیست« نام گرفتند. اما در سال های گذشته با دگرگونی 
در نقش های اجتماعی و فردی زنان، تحولاتی نیز در بیان و معرفی فمنیسم ایجاد شده است، تا اندازه ای که نمی توان قالب واحدی 

را از این تعاریف استخراج نمود.
... و البته این ها تعاریفي مختصر از واژه ي آشناي »فمنیسم« است که هر کدام از ما به لحاظ موقعیت ها و مطالعاتي که در زمینه هاي 
مختلف داشته ایم، بارها و بارها با این اصطلاح آشنا اما غریب روبه رو شده ایم. بله! آشنا از این جهت که زیاد دیدیمش و خواندیمش 

و غریب از این جهت که ما یک مسلمانیم و تعابیرمان از انسان بودن وراي این نگاه هاي این چنین است...
بیش از این را باید خودتان در گفت وگوي ما با سرکار خانم »نیره قوي« استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران که دانش جوي دکتراي 
رشته ي انقلاب اسلامي است و خارج از فقه و اصول هم مي خواند بخوانید و به قول خود ایشان؛ خودتان هم به قضاوت بنشینید!
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است  اسلامي بودن  صفتش  که  فمنیستي 
یا فمنیست  هایي که مي گویند ما مسلمانیم 
که این ها را مي توان به چند دسته تقسیم 
کرد؛ عده اي هستند که اظهار نمي کنند که 
ما تفکرات فمنیسم را آن طور که وجود دارد 
قبول مي کنیم، بلکه مي گویند ما مسلمانیم و 
در ظاهر که ما نگاه مي کنیم مي بینیم که یک 
وجهه ي اسلامي هم دارند، منتها مي گویند 
در بعد اجتماعي، احقاق حقوق زنان با آن 

گفتمان حاصل مي شود.
این یک شاخه است که اینان معتقدند ما 
نباید از قافله غرب و حقوق بشر عقب 
بیافتیم، اما عده اي دیگر هم هستند که اصلًا 
نمي گویند ما مسلمان هم هستیم، این ها 
خودشان را پیرو فمنیسم مي بینند و معتقدند 
که آن گفتمان باید گفتمان حاکم باشد و 
اسلام را از پایه نمي پذیرند، اما از آن جا که 
این ها باید در جامعه براي فعالیت هاي شان 
جایي باز کنند، مي گویند ما فمنیزیم هاي 
کار  بطن  در  عبارتي  به   هستیم.  اسلامي 
معتقدند که اسلام باید کنار گذاشته شود، اما 
در ظاهر براي جذب جوانان و دانش جویان 
و اقشار مختلف جامعه نام اسلام را هم در 

کنار این تفکر مي آورند.

آیا مي توان گفت که به طور کامل و 
صد در صد، تفکرات فمنیسم در تقابل 
با تفکرات اسلاميِ جایگاه زن در ابعاد 

مختلف است؟
شما  خود  عهده ي  به  را  قضاوت  من 
مي گذارم؛ وقتي یک تفکري نشأت گرفته از 
این  است که اصالت با جسم انسان است و 
در فمنیسم ما مي بینیم که در همه ي آرمان ها 
باید آزاد  و مطالبات شان معتقدند که زن 
باشد، هر چیزي که آزادي زن را محدود 
کند، حتی اگر دین هم باشد، باید نفي شود.
حالا شما این تفکر و این مبنا را در کنار 
قرار دهید که در رأس هرم  تفکر اسلام 
آن، انسان را موجودي متعالي مي داند و راه 
رسیدن به این تعالي و قرب خداوند را تنها 
از مسیري مي داند که زن باید تکلیفش را 
در مقابل خداوند و تمامي جامعه انساني با 
تفکر دیني و اسلامي بتواند پاسخگو باشد.

آیا در مقابله با این تبلیغاتي که بعضاً دیده 
مي شود، جامعه ما به فکر راه حل هایي 
بوده که بتواند جذابیت هایي براي زنان 
مسلمان در جهت تفکرات ناب اسلامي 

داشته باشد؟

ما باید مطابق نسخه اصلي مان حرکت کنیم. 
جامعه اي که انقلاب کرد، مبنایش اسلام 
بوده  است و باید دید که اسلام براي زن چه 
جایگاهي دارد و بعد مطابق آن نظام فکري 
حاکم در جامعه انقلابي و اسلامي، از زن در 
قانون  اسلامي چه تعریفي دارد و البته این 
جایگاه از نظر مقام معظم رهبري و حضرت 

امام نیز چه گونه است.
به  عنوان نمونه براي تان این را مي گویم که 
در کتاب »آینده ي انقلاب« شهید مطهري 
در نقل خاطرات شان مي خوانیم که وقتي 
ایشان براي تنظیم قانون اساسي، خدمت 
حضرت امام مي رسند، قبل از این که ایشان 
در مورد حقوق زنان بگویند، حضرت امام 
به این نکته و جایگاه و حقوق زنان در 

قانون اساسي تأکید مي کنند.
جایگاه هاي  و  نهادها  ما  این که  ضمن 
خوبي براي زنان مان داریم مثل امور زنان 
خبرگزاري هاي  ریاست جمهوري،  نهاد 
و  علمي  مراکز  و  دانشگاه ها  اختصاصي، 
فرهنگي تخصصي و اختصاصي که همه ي 
در  زن  ارزش  و  جایگاه  از  نشان  این ها 

جامعه ي اسلامي انقلابي ماست.

زني كه امروز فمنيسم از آن تعريف مي كند؛ ديگر زن نيست، زني كه 
مي خواهد از زن بودن خارج شود و در واقع نمي خواهد مرد هم باشد؛ 

چرا كه مرد را هم نفي مي كند و اصلاً او را يكي از عوامل اسارت و 
بدبختي زن مي داند، پس اين زن بايد به چه پناه ببرد؟

60

ماع
راجت

ی د
موم

ت ع
ه عف

ویژ
 /1

ره 8
شما


